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شروع ماجرا
داستان برمی گردد به حوالی سال های 87 تا 92؛ زمانی که 
جمعی از جوانان فارغ التحصیل یکی از مدرسه هاي تهران 
که نسبت به وضعیت آشفتة نظام آموزش و پرورش دغدغه های 
مشترکی داشتند و حالا در همان مدرسه معلم شده بودند، 
به تحولی اساسی و بنیادی در نظام آموزشی مي اندیشیدند. 
ظاهر کار به صورت تلاش بی وقفة آن ها در یک مدرسه برای 
ایجاد تجربه های کوچک متفاوت از یادگیری برای بچه ها 
دیده می شد، اما افق های بلندی پیش  روی آن ها بود. روح 
حاکم بر فعالیت هایشان خلاقیت و نوآوری بود و در آن سال ها 
اتفاقاتی در آنجا افتاد که هنوز هم اگر به آن ها رجوع کنیم 
و مستنـدات و تصویـرهایشـان را ببینیـم، به وجد می آییم و 
تحسینشان می کنیم. در ترم اول به جای امتحان از سه درس 
دینی، زیست و پویش )مهارت های زندگی( از دروس مقطع 
متوسطه اول یک کارآزمون تلفیقی 1 روزه هیجان انگیز به 
نام دوزش برگزار شد که معلمان مدرسه برای برگزاری آن 
یک بازی کامپیوتری تولید کردند که در آن کاربر باید تلاش 
می کرد تا زندگی یک موجود زنده را نجات دهد و برای این 
کار نیاز بود تا مفاهیم علمی و دینی زیادی را به کار بگیرد. 

تلفیـق درس هـا در فعـالیت های آموزشی مدرسه و تربیت 
تمام ساحتـی در آن مدرسـه بسیـار مهـم بـود، امـا کلیـدواژة 
مهم تـری به این فعالیت ها معنـا می بخشیـد و آن مسئـله 
بود. در واقع همه چیز از مسئـله آغـاز می شود و اگر مسئله ای 
نباشد، انگار هیچ چیز آغاز نشده است. در نظام آموزشی برخی 
درس خواندن  برای  مدرک  جز  انگیزه ای  دانش آموزان  از 
ندارند و به همین دلیل آموخته هایشان پاسخگوی نیازهای 
حرفه ای و اقتصادی خودشان و جامعه نیست. مهارت شناخت 
و مدیریت جسم و روان خود را پیدا نمی کنند. احساس تعلق 
و امید نسبت به کشور در آن ها پررنگ نیست. مهارت های 
زندگی و ارتباطات اجتماعی آن ها در حد مطلوبی نیست. این 
افراد اغلب رویکردی حفظی دارند و … .  به عقیده نگارنده، 
اصلی ترین ریشه بروز این مشکلات، مسئله محورنبـودن نظام 
آمـوزشی است. برای اینکه بتوانید منظـورم را بهتـر درک 
کنید، لازم است به همراه هم از یک مدرسه بازدید كنیم. 
بعضـی از معلمان همـان مدرسه ای که در ابتـدای مطلـب 
اشـاره شد که فهـم مشتـرکی از مشکلات موجود داشتند 
و بعد از چندسال فعالیت اجرایی و پژوهشی به راه حل هایی 

کوششی به سوی 
مدرسهٔ آینده

روایتی از کوشش چند جوان
برای ابداع روشی متفاوت در 

تعلیم و تربیت

علیرضا امیربکائی
 مدیر توسعة الگوی مدرسه داری برهان
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برای ایجاد تغییرات اساسی در شیوة مدرسه داری فعلی رسیده 
بودند، تصمیم گرفتند راهکارهایشان را به صورت آزمایشی 
در مدرسه اي جدید پیاده سازی کنند. با اینکه هیچ انگیزه ای 
به جز ایجاد تحول در نظام رسمی و مدرسه هاي دولتی و 
دستیابی به عدالت آموزشی نداشتند، اما از آنجا که چند جوان 
جویـای نام سـاده را کسـی تحویل نمی گیرد که بخواهند در 
نظام رسمی کار متفاوتی انجام دهند، ناچار شدند به سمت 
تأسیس مدرسه اي غیردولتي بروند. نتیجه آن شد که این گروه 
مدرسه ای تاسیس کردند و من ویژگی های مدرسه را از زاویه 
دید خودم، زمانی که به تازگی با مدرسه آشنا شده بودم، برای 

شما بازگو کنم.

آغاز سفر
اولین بار که برای صحبت با مسئولان آن جا وارد مدرسه 
شدم، حوالی ظهر بود، اما مدرسه هنوز تعطیل نشده بود. ابتدا 
به سمت ساختمان اصلی مدرسه  داشتم  وارد حیاط شدم. 
می رفتم که دیدم دو نفر از دانش آموزان، که به نظر می رسید 
بزرگ  دیگِ  تحصیل می کنند، یک  اول  متوسطة  دورة  در 
گوشة حیاط گذاشته اند و مشغول هم زدن مقدار زیادی رب 
گوجه فرنگی هستند! از آن ها پرسیدم: »چه کار می کنید؟ مگه 
شما کلاس ندارید؟ قضیة این دیگ چیست؟« یکی از آن ها 
خیلی عادی، طوری که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است، 
داریم  پیدا کرده ایم.  به من کرد و گفت: »آقا! مشتری  رو 
لحظه سؤالات  آن  در  بفروشیم.«  رب درست می کنیم كه 
فراوانی به ذهنم می رسید، اما ترجیح دادم از آن ها نپرسم. 
بعدها فهمیدم واژة کلاس و آموزش و خیلی چیزهای دیگر 
در این مدرسه تعریف کاملًا متفاوتی دارد. به هرحال به ورودی 
ساختمان رسیدم و از آن جا که مدرسه به طور کامل موکت 
شده بود، کفش هایم را درآوردم و وارد شدم. برای رسیدن 
به دفترِ مدیر داشتم از پله ها بالا می رفتم که دیدم دو نفر از 
دانش آموزان جاروبرقی بزرگی را دست گرفته اند و با سرعت 
به سمت کلاسشان می روند. بقیة دانش آموزان هم هرکدام 
مشغول کاری بودند و اصلًا نمی شد تشخیص داد الان زمان 
زنگ تفریح است یا زنگ درسی. عده ای داخل کلاس ها و 
پای درس معلم بودند و عده ای دیگر در حال رفت و آمد در 
راهروهای مدرسه. باید هرچه سریع تر خودم را به دفتر مدیر 
می رساندم و علت این وضعیت را جویا می شدم. مگر مدرسه 
هم این قدر بی نظم می شود!؟ چرا هیچ چیز سر جایش نیست!؟

الان که چند سال از حضورم در این مجموعه می گذرد 
ساختارهای ذهنـی من کاملا عـوض شـده. یعنی اگر وارد 
مدرسـه ای بشـوم و ببینـم که در حیـاط مدرسـه ای پرنـده پر 
نمـی زند و همه داخل کلاس هایشان هستند و به محض به 
صدا درآمدن زنگ تفریح همه موظف هستند وارد حیاط بشوند 
و کسی نباید داخل راهروی مدرسه باشد تعجب می کنم. از 

این حرف ها و ذکر خاطرات که بگذریم موارد مهم تری وجود 
دارد که خوب است در ادامه متن به آن ها اشاره کنم.

مسئله، محور است
مشکل از آن جایی شروع می شود که دانش آموزِ ما نمی داند 
دارد چه کار می کند. برای چه ریاضی، علوم، تاریخ و جغرافی 
می خواند؟ برای چه باید منظم و مؤدب باشد؟ بگذارید کمی 
به درستی  را  نه خودش  دانش آموز  فلسفی کنیم.  را  بحث 
می شناسد، نه جهان هستی را و نه خدا را. وقتی این ها را 
نشناسد، نمی داند هدفش چیست و باید به چه سمتی حرکت 
کند؟مدرسـه رایـج در کشـور مـا شبیـه به یک کارخانه است. 
اینکه ورودی این کارخانه چیست و چه ویژگی های متفاوتی 
از سایرین دارد مهم نیست. مهم این است که آنچه را ما 
می خواهیم، یاد بگیرد تا بعدها کاری را که ما می خواهیم انجام 
دهد. همه باید این فرایند را طی کنند تا محصول مدنظر ما 

تولید شود.
 این وضعیت مختص کشور ما نیست. شما بروید سخنرانی های 
نروید،  مدرسه  می گوید  کنید.  گوش  هم  را  ماسک  ایلان 
دانشگاه نروید، این ها لزوماً به دردتان نمی خورند، چرا که نهاد 
مدرسه با تمام عناصر و فرایندهایش، در پی انقلاب صنعتی 
شکل گرفت و هدفش چیزی جز چرخیدن چرخ کارخانه ها 
نبود. مفاهیمی مثل کلاس، نیمکت، تخته، حیاط و نمره، با 
تمام جزئیاتشان، بر این اساس شکل گرفته اند و ما نیز این ها 
را با تمام ابعادشان به طور دقیق از جای دیگر رونوشت )كپي( 
کرده و در کشور خودمان چسبانده ایم )پیست( کرده ایم. شاید 
بگویید: »این ها را خودمان می دانیم. راه حل چیست؟« حق با 

شماست. بگذارید به سراغ راه حل بروم.
باید به  راه حل ساده است. در طراحی های آموزشی خود 
مسئله فکر کنیم. دانش آموزان را مسئله مند کنیم و به آن ها 
اجازه دهیم هر اقدامی لازم است برای حل مسائلشان انجام 
دهند و اهداف آموزشی مدنظرمان را در این بستر محقق کنیم. 
یک مثال عملیاتی ساده مطرح می کنم تا کمی هم دماتر شویم.
فرض کنیـد کلاس شمـا ظاهـر شـاد و با طراوتی ندارد 
و دانش آموزان از حضور در آن خسته می شوند. کافی است 
آن ها را برای حل این مسئله لایق بدانید و از آن ها بخواهید 
مسئله را حل کنند. ممکن است عده ای پیشنهاد دهند تعدادی 
گل و گیاه بیاوریم و در کلاس از آن ها نگهداری کنیم. عالی 
شد! شما می توانید در همین میان ریاضی، علوم، اقتصاد، دینی 
و اجتماعی را به آن ها آموزش دهید. به جای اینکه بروید 
از روی کتاب علوم روخوانی کنید که گیاه سه قسمت دارد: 
ریشه، ساقه و برگ، بگذارید بچه ها گیاه بکارند. به جای اینکه 
در دوم و سوم دبستان مسئله های غیر کاربردی کتاب ریاضی 
را حل کنید بگویید برای خرید گل و گلدان نفری 30 هزار 
تومان پول از خانه بیاورند و حساب کنند چقدر می شود؟ اگر 
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هزینة هر گلدان 100 هزار تومان باشد، چند گلدان می توانند 
بخرند. به این ترتیب مشکلات محاسباتی شان حل می شود. 
اینجاست که دانش آموز می فهمد دارد چه کار می کند، چرا که 
خرید گلدان برایش مسئله است. به جای اینکه برای بچه ها از 
روی متن کتاب اجتماعی بخوانید که کار گروهی خوب است 
و فلان فایده ها را دارد، نگهداری از هر گلدان را به یک گروه 
دانش آموزي بسپارید و اجازه دهید با هم دعوایشان شود تا یاد 

بگیرند چطور باید با هم تعامل کنند. 
نیازی نیست بر سر آن ها فریاد بزنید که وسایلشان را مرتب 
کنند تا منظم شوند. همین که گلدان نیاز به رسیدگی مستمر 
و منظم دارد، آن ها را منظم می کند. خرید گلدان ها را به خود 
دانش آمـوزان بسپـارید و یک روز بـا بچه هـا به اردوی خرید 
بروید. اجازه دهید وارد مغازه شـوند. با مغـازه دار چانـه بزنند. 
مواظب باشند سرشان کلاه نرود و پول هایشان را مدیریت 

کنند تا با مفاهیم کسب و کار آشنا شوند. تربیت تمام ساحتی 
صحیح یعنی همین. یعنی می شود در بستر مسائل واقعي 
زندگی ساحت های شش گانة تربیتی را محقق کرد، بدون آنکه 

تنبیه و تشویق و نمره و جریمه ای درمیان باشد.
مسئلة نگهداری از گلدان یکی از ساده ترین مسائلی است که 
می توان بهترین استفاده  را از آن کرد. اما کارهای ما می تواند 
بسیار پیچیده تر، جذاب تر و مفیدتر باشد که البته پیچیدگی لزوماً 
هنر نیست. و مدرسة ما و محیط زندگی تک تک دانش آموزانِ 
ما سراسر مسئله و نیاز است و هر مسئله ای می تواند بستری 
برای یادگیری باشد. حرف ها زیاد است و ظرفیت این مقاله 
کم. بنابراین، از پرحرفی اجتناب می کنم و سعی می کنم با 
استفاده از چند تصویر شما را با خودم ببرم به محیط مدرسة 

سراج و بازدیدي ساده برایتان ترتیب دهم.

بچه های پایة هشتم می خواستند برای فعالیت های خیریه شان درآمدزایی کنند. با هماهنگی مدرسه تصمیم گرفتند بخشی از دیوار 
مدرسه را خراب کنند و اتاقکی برای راه اندازی و ادارۀ بوفة مدرسه بسازند.
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از چند ماه مانده 
به یکی از اردوهای 
دانش آموزي پایة 
پنجم، بچه ها تصمیم 
گرفته بودند یکی از 
مواد مصرفی اردو را 
خودشان تولید کنند. 
این بود که دست 
به کار شدند و در 
باغچه های مدرسه 
کاهو کاشتند.

کتاب های بچه های چهارم زیر دست و پا می ماند. جایی برای 
نگهداری آن ها نداشتند. تصمیم گرفتند با طراحی خلاقانة خودشان و 
با استفاده از تکه  چوب هاي بی استفاده در کارگاه مدرسه، یک کتابخانة 

کلاسی بسازند و آن را با سلیقة خودشان رنگ کنند.

در پایان هر روز 
دانش آموزان تمام 
پایه ها موظف 
هستند کلاسشان 
را تمیز کنند.

قرار بود بچه های 
پایة نهم در اردو 
جوجه کباب میل 
کنند. چه کسی 
بهتر از خودشان 
برای آماده کردن 
جوجه های 
خوش مزه!


